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مواجه بودیم که آیا می خواهیــم اثری خلق کنیم که تنها در 
محافل تخصصی و جشنواره های هنری مورد بحث باشد، یا 
اثری که بتواند با طیف گسترده ای از مخاطبان، به ویژه نسل 

جوان و نوجوان، ارتباط برقرار کند.
ما تصمیم گرفتیم به جای استفاده از جملات صقیل و 
متکلف که شاید در متون ادبی زیبا باشند اما در گیره دادن 
با مخاطب امروز ناکارآمد هستند، لحنی را انتخاب کنیم که 
در عین حفظ حال وهوای کهن، برای مخاطب عام قابل درک 
و پذیرش باشــد. از نظر من، هنرِِ تولید آثــار تلویزیونی، هنرِِ 
رساندن است؛ یعنی خلق پلی میان دنیای هنر و توده مردم. 
با توجه به بازخوردهای مثبتی که از سوی مخاطبان دریافت 
کردیم، معتقدم این جسارت در تغییر لحن، برای رسیدن به 

هدف ما یعنی پذیرش عام، کاملًاً درست و به‌جا بود.
هــدف مــا ایــن نبــود کــه یــک اثــر مــوزه ای بســازیم کــه 
تنهــا متخصصیــن ادب و هنــر آن را ســتایش کننــد، بلکــه 
می خواستیم اثری خلق کنیم که در قلب مخاطب عام جای 
بگیرد. وقــتی مخاطب جــوان با اثــر ارتبــاط می گیــرد و آن را 
می پذیرد، یعنی زبان سریال با فرکانس او هم سو شده است. 
بنابراین، این نوســان در واقع یک تســهیل برای دســترسی 
مخاطب به روایت داستان بود و بر اساس شناخت دقیق ما 

از جامعه هدف، اجرا شد.
  پخش این ســریال قرار بود از شــبکه  خانگی باشــد، بعد 
به خاطر تعارض با مناســبات صداوســیما و قرارداد عوامل، 
ماجــرا پیچیده شــد تا بالأخره از شــبکه  ســه پخش شــد. از 
نــگاه یــک کارگــردان، ایــن کشــمکش چه قــدر روی شــکل 
نهایی تدویــن و حتی محتوای اثر برای پخــش تلویزیونی اثر 
گذاشت؟حتی ماجرای سانسورها با گریم هایی متفاوتی که 

داشتید لطمه وارد نکرد؟
من معتقدم هر اثر پــس از پایان تدویــن و اتمام مراحل 
تولید، زندگی مســتقلی را آغاز می کند و از این نقطه به بعد، 
متعلــق بــه مخاطــب و جهــان اســت. از نظر مــن بــه عنوان 
گاهانه اســت که پــس از خلق  کارگردان، این یــک رویکرد آ
اثر، اجــازه دهــم اثر مســیر خــودش را طی کنــد؛ چــرا که در 
مراحل پخش و توزیع، متغیرهایی وجــود دارد که از حیطه 
تصمیم گیری کارگردان خارج اســت. در مورد بستر پخش، 
چه پلتفرم باشد و چه تلویزیون، هدف نهایی من رسیدن به 
مخاطب است. شاید در ابتدا برنامه ریزی های متفاوتی برای 
پخش بین المللی یا پلتفرمی داشــتیم و حتی بــرخی تصور 
می کردند پخش چنین اثری از تلویزیون ممکن نیست، اما 
در نهایت، اهمیت این موضوع برای من در کیفیت اثر است، 

نه بستر پخش آن.
در مــورد سانســورها، بایــد صادقانــه بگویــم کــه هــرگاه 
تغییــراتی در جزئیات ظاهــری یا گریم هــا اعمال می شــود، 
هر هنرمندی دلسوز می شود. اما اگر نگاه کلان تری داشته 
باشــیم، باید اعتــراف کــرد که پخــش اثــری با این جســارت 
در موضــوع و شــیوه روایــت )به ویــژه پرداخــت بــه موضــوع 
مهدویــت(، آن هم بــا کمتریــن میــزان سانســور در محتوا، 
نشان از جســارت و باز بودن نگاه مدیران و دست اندرکاران 

تلویزیون و  شبکه اوج دارد که بابت آن سپاسگزارم.
  اقتبــاس آزاد از رمــان مظفر ســالاری، در کتــاب مفاهیم 
مذهبــی و انســانی با لحــنی منســجم تر بیان شــده، امــا در 
سریال گاهی مرز بین »انتقال پیام« و »شعارزدگی« کم رنگ 
می شود. بزرگ ترین چیزی که در فرآیند اقتباس از کتاب به 

سریال، آگاهانه حذف یا کم رنگ کردید چه بود؟
باید بگویــم که نــگاه مــن بــه اقتبــاس، نــگاهی تولیدی 
و خلق کننــده اســت، نــه نــگاهی کپی بردارانه. رمــان مظفر 
ســالاری، اثری بی نظیر اســت و هرگز تلاشی برای بازسازی 
کلمه به کلمــه آن نبــود؛ چرا کــه زبان رمــان و زبــان تصویر، 
دو دنیــای کاملًاً متفاوت اند. وقــتی یک داســتان از رمان به 
فیلمنامه و سپس از فیلمنامه به دیدگاه کارگردان می رسد، 
لایه های جدیدی به آن اضافه می شود. در واقع، اصالت هنر 
در همین تغییر است. اگر سریال صرفاًً بازتابی از رمان باشد، 
ما چیزی به روایت اضافه نکرده ایم و در واقع کیفیت جدیدی 
خلق نکرده ایم. من به عنوان فیلمساز، به دنبال آن بودم که 
حتی مخاطبی که رمان را خوانده است، در مواجهه با سریال 
غافلگیر شــود و در تعلیق دراماتیــک قرار بگیــرد. بنابراین، 
هرگونه تفاوت در لحن یا پرداخت، نه از روی بی توجهی، بلکه 

برای تبدیل تصویر ذهنی رمان به تصویر بصری سریال بوده 
است. ما رمان را به عنوان یک نقطه آغاز پذیرفتیم تا بتوانیم 
در فضای تلویزیونی، روایتی نو و متناسب با محدودیت ها و 

فرصت های بصری خلق کنیم.
مقایســه  خط به خــط رمــان و ســریال، از نظر مــن، یک 
خطای تحلیلی است. رمان یک تجربه درونی است و سریال 
یک تجربه بصری. هر رمان وقتی وارد دنیای درام می شود، 
باید تغییر کند تا بتواند با عناصر دراماتیک و محدودیت های 

زمانی و امکاناتی سازگار شود.
  بازخورد مخاطبان در فضای مجازی خیلی خوب ارزیابی 
می شود، خودتان به عنوان کارگردان چه بازخوردی داشتید؟

صادقانــه بگویــم، مــن در برابــر حجــم ایــن اســتقبال، 
شــگفت زده شــده ام. این میزان از پذیــرش و ارتباط عمیق 
مخاطبان، برای من و تمام دست اندرکاران اثر، یک فرصت 
ارزشــمند و اتفــاقی رویایــی اســت. آنچه مــرا بیــش از همه 
خوشــحال می کنــد، این اســت که دیــدم طیف های بســیار 
متنوعی از مخاطبان از جامعه  مذهبی و معتقد گرفته تا اهل 
هنر و ادبیات با وجــود نگاه های متفــاوت، دور این اثر جمع 

شده اند و با شخصیت ها هم ذات پنداری می کنند.
اینکــه می بینم مخاطبان در غم و شــادی شــخصیت ها 
شریک شده اند و مشتاقانه منتظر سرنوشت آن ها هستند، 
برای من از هر جایزه ای ارزشمندتر است. در تمام سال های 
فعالیت هنری ام، چنین پیوند عاطفی و گسترده ای را تجربه 

نکرده بودم. 

چه اشکالی دارد یک زن برای ابراز 
عشق پیش قدم باشد؟

آیدا ماهیانی، بازیگر 
نقش تلما: 

آیــدا ماهیــانی، بازیگــر نقــش تلمــا در »رویــای 
نیمه‌شــب«، بــا حضــور در این ســریال تجربــه ای 

متفــاوت از دیگــر نقش هایــش را پشــت ســر 
گذاشــته اســت؛ نقــشی کــه او را بــه فضــای 
تاریخی، لحن متفاوت و شخصیت پردازی 
دور از ویژگی هــای شــخصی‌اش بــرد و 
فرصــتی تــازه بــرای آزمــودن توانایی های 

بازیگری اش فراهم کرده است.
  تلمــا دختــری شــیعه اســت کــه 
عشــقش به فتاح او را رودرروی خانواده، 
ســنت و سیاســت های مذهبــی زمانــه 
قــرار می دهــد. بــرای درونی کــردن ایــن 

کشمکش، از کجا شروع کردید؟
پروســه انتخاب من برای ایــن کار، تا 
آنجا که متوجه شدم، خیلی طولانی بود 
و در پشت صحنه و مرحله پیش تولید، 
زمان زیادی صــرف انتخاب بازیگر نقش 
تلما شــد. فکر می کنم من آخرین نفری 

بودم که به این پروژه پیوستم. یادم هست 
روزی که قرارداد بستم، فکر می کنم دو روز 

بعد برای فیلم برداری جلوی دوربین رفتم.
کار را بــا خوانــدن فیلمنامه شــروع کردم 
و بعــد از آن، رمان مظفــر ســالاری را خواندم. 
اوایل کار، بیــان دیالوگ ها برایم کمی ســخت 
بود؛ چــون فکــر می کنــم صحبت کردن بــا این 

شــکل و لحن، برای هر بازیگری آســان نیست. 
اما کم کم برایم جا افتاد و بعد از مدتی، این نوع 

بیان کاملًاً برایم راحت شد.
  منتقدان شــخصیت تلمــا را در کنــار فتاح، 
نمونــه ای از »تیــپ آشــنای دختــر مؤمــن« در 
آثار تاریخی می دانند تا شخصیتی چندلایه. 
شــما به عنوان بازیگر، چــه لایه هایی به تلما 

اضافه کردید؟

خیلی درباره این موضوع با کارگردان صحبت کردیم. 
ایشان درباره نقش و ویژگی های تلما توضیحات زیادی به 
من  دادند. تلمــا دختری درون گرا و عاقــل بود. من خودم 
شــاید کــمی حــرکات تندتری داشــته باشــم یا شــیطنتی 
در رفتارم باشــد و ریتم رفتــاری ام هم متفاوت باشــد؛ اما 
کارگــردان تلما را دختری بســیار باوقــار می دیــد؛ دختری 
کــه در نگاه کردنــش هــم وقــار وجــود دارد و چنــدان اهل 

شیطنت نیست.
خانواده بــرای تلما اهمیــت زیــادی دارد و طــرز فکر و 
باورهایــش نیز برایش بســیار مهم اســت. 
گاهی از حواس پــرتی یــا رفتــار دیگــران 
آزرده و دلخــور می شــود. مــن هم این 
شخصیت را دختری دیدم که قبل از 
هر حرکت، فکر می کنــد و بی محابا 

کاری را انجام نمی دهد.
ایــن ویژگی‌ها هــم از خواندن 
فیلمنامه به ذهنم رسید و هم 
از صحبت هایی که همیشه با 
کارگردان داشتیم؛ چه قبل از 
هر پلان و چــه در زمان های 
دیگــر. گاهی حــتی دربــاره 
ســکانسی کــه قــرار بــود 
خیلی بعدتر فیلم برداری 
شــود، از مدت هــا قبــل 
بــا کارگــردان صحبــت 

می کردیم.
  در نســخه مکتوب 
داســتان، این عشــق 
از زاویه‌دیــد پســر 
 ) ح فتا / شــم ها (
روایــت می‌شــود 
و دنیــای درونی دختــر 
داستان کمتر دیده می شود. 
بــازی در نقــش تلمــا، چقــدر 
فرصــت داد کــه ایــن نــگاه را 
برای مخاطب کامل تر یا حتی 

جبران کنید؟
نقــش تلمــا واقعــاًً نیــاز بــه 
فکرکــردن داشــت و بــرای من 
چالش برانگیــز بــود. بعــضی 
وقت ها از درون استرس زیادی 
داشتم؛ مخصوصاًً به این دلیل 
کــه پروســه انتخــاب بازیگــر و 
پیش تولید آن قدر طولانی شــده 
بود که اضطرابم را بیشتر می کرد. 
دوست داشــتم همه از کارم راضی 

باشند؛ دلم می خواست چیزی کم نگذارم.
ضمن اینکــه تا مدت ها نام ســریال »تلما« بــود و بعد 
تغییر کرد. همین موضوع هم به نظرم بار و انرژی خاص 
خودش را داشــت و احساس مســئولیت بیشتری ایجاد 

می کرد.
برای جبران این فاصله و رسیدن به نقش، تمام تلاشم 
را کردم. فکــر می کنم هرچــه در توانم بود گذاشــتم تا در 
خدمت پروژه باشم. اینکه چقدر به نتیجه رسیده، دیگر 

باید مخاطب و عوامل درباره اش قضاوت کنند.
  لحن دیالوگ ها را برخی »سرگردان بین نیمه کلاسیک 
و امروزی« توصیف کرده اند. اجرای این نوع دیالوگ برای 
شــخصیتی تاریخی، از نظــر بازیگری چه ســختی خاصی 

داشت؟
وقتی فیلمنامــه را می خوانید، به نظرم لحــن آن اصلًاً 
امروزی نیست. من احســاس می کردم دیالوگ ها باید با 
همان حال وهوا گفته شوند. شاید این برداشت درستی 
نباشد، اما به نظرم همه ما گاهی خودمان را خیلی عقل کل 
گاه می دانیم و فکر می کنیــم از همه چیز باخبریم. اگر  و آ
بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم، زمانی که خودمان را بسیار 
دانا می دانیم، لحن، کلام، بیان و حتی صدایمان متفاوت 
می شــود. به نظرم این ویــژگی، چه برای یــک بازیگر و چه 
برای هر انســان دیگری، لزوماًً ویژگی جذابی نیســت؛ اما 
من سعی کردم از همین ویژگی برای ساختن تلما استفاده 
کنم. با خودم فکر کردم تلما خودش را عاقل و دانا می داند 
و این ویژگی باید در لحن و نحوه اجرای دیالوگ هایش هم 
دیده شود. بنابراین فکرکردن به اینکه چنین آدمی چطور 
نگاه می کند، چطــور حــرف می زند و تــن صدایش چطور 
است، به من کمک کرد. در نهایت توانستم این نوع لحن 
و دیالوگ گفتن را برای خودم درونی و تبدیل به بخشی از 

شخصیت تلما کنم.
  گریم و لباس تاریخی برای بازسازی فضای قرن هشتم 
هجری، تجربه نسبتاًً تازه ای برای بازیگران این پروژه بوده. 
این گریــم و کاراکتر بصــری تلما چقدر روی شــکل بازی و 

حرکات بدنی شما اثر گذاشت؟ 
گاهی وقتی لباس را می پوشیدم و خودم را در آینه نگاه 
می کردم، با خودم می گفتم: »مــن در این لباس دارم چه 
کار می کنــم؟« چون واقعاًً شــرایط متفاوتی بــود. به نظرم 
گریم و لباس مــا کاملًاً و دقیق طراحی شــده بود. طراحی 
گریم را خانــم آرزو کیقبادی و طراحی لبــاس را خانم آزاده 
قوام بر عهده داشتند و هر دو بخش به نظرم بسیار خوب 
و کامل بود. برای من این موضوع هم مسئولیت سختی 
بود و هم مســئولیتی جذاب؛ چون بایــد همه این عناصر 
را در کنار هم نشان می دادم. اگر لباس من زیبا باشد، اما 
نتوانم از پس نقش بربیایم، آن زیبایــی دیگر برای خودم 
معنایی نــدارد. همیشــه با خــودم می گفتم بایــد بهترین 
شکل خودم باشــم و صددرصد خودم را در اختیار نقش 
بگذارم تا همه چیز درســت اجرا شــود و به بهترین شکل 
دیده شود. نمی دانم چقدر در این مسیر موفق بودم، اما 
تمام تلاشم را کردم که این هماهنگی میان گریم، لباس 

و بازی اتفاق بیفتد.
  صحنه های مشترک با بازیگرانی چون حسن معجونی، 
بهاره افشاری و سعید شریف، بازیگرانی با سابقه طولانی، 

چه چیزی به تجربه شما در این پروژه اضافه کرد؟
خیــلی لذت بخش و جالــب بود، مخصوصــاًً همکاری 
من با سعید شریف. سعید شــریف واقعاًً یکی از بهترین 
پارتنرهایــی بــود کــه در این چنــد ســالی که مشــغول کار 
هستم، داشــتم و یکی از بهترین همکارانم در این پروژه 
بود. هر کمکی کــه از دســتش برمی‌آمد، انجــام می داد و 
واقعاًً در کنار من بود. ســابقه بــازی در آثار تاریــخی را هم 
داشــت و همین تجربه خیلی به من کمک می کرد. برای 
من صبوری زیادی به خرج می داد و واقعاًً خیلی، خیلی از 

او ممنونم.


